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  چكيده
سنت ثار در نظام ارزشي قبيله در عصر جاهلي  اگرچه از اركان فرهنگـي ايـن   

كاركردهاي نا مطلوب اجتماعي آن به مرور زمان ، وجدان بيـدار   جامعه بود اما
شـناخت چيسـتي و   .جمعي از خردمندان يا شاعران آن عصر را جريحه دار كرد

. كاركرد اين سنت در نظام قبيله مساله ايست كه كمتر به آن پرداخته شده است
يك كليـد  در همين راستا تلاش گرديده تا از نظريه اجتماعي دوركيم به عنوان 

مي توان گفـت  .مفهومي جهت درك  تداوم و  تحول سنت ثار بهره گرفته شود
كه واكنش خردمندان به تداوم اين سنت ،به طور بلند مدت زمينه هـاي روانـي   
يك تحول تدريجي و بالقوه براي تغيير نگرش به آن در فرايند تكامـل جامعـه   

لقاي مجازات ترميمـي ديـه   اقبال و توجه به حكميت يعني ا.قبيله اي فراهم كرد
  .يكي ازپيش زمينه هاي اين تحول بود) مجازات تنبيهي(به جاي ثار
  .جاهليت،ثار،دوركيم،مجازات،ادب جاهلي،عربستان:ها  كليد واژه

 

  مقدمه.1
با همه انتقادهايي كه در تاريخ انديشه اجتماعي از دوركـيم بـه خـاطر تـاثير پـذيري از      
آگوست كنت درحوزه هايي چون  اثبات گرايي و تقليل گرايـي وارد اسـت،اما بـا ايـن     

لذا  به اقتضاي طـرح مسـاله ي   .حال نبايد ازاهميت وگيرايي نظريه اجتماعي وي كاست
ار در قبيله و چرايي  نقد اين سنت در عرصه نظـام  پژوهش حاضر كه در مورد كاركرد ث
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در اين .اجتماعي قبيله است، نمي توان از ارتباط وتناسب نظريه وي در اينجا غفلت كرد
نظريه ، فرهنگ به صورت نظامي نمادين از اعتقادات ، باورها و ارزشـها و آيـين هـاي    

قالـب همبسـتگي    جمعي  نمودار مي شود كه به كنش هاي فـرد در عرصـه اجتمـاع در   
دوركيم در پرداختن به صور ابتـدايي و نظـام ارزشـي جوامـع بـدوي و       .شكل مي دهد

مابعــد آن ،پديــده اي بــه نــام همبســتگي اجتمــاعي را  مطــرح كــرد و آن را در قالــب 
دوركـيم از اصـلاح   ) 79: 1379اسـتونز، (همبستگي مكانيكي و ارگانيك  تعريـف نمـود  

بدوي استفاده كـرد و در عـين حـال بـه گـذار و       وجدان جمعي براي همبستگي جوامع
. تحول تدريجي اين همبستگي از حالت مكانيكي به ارگانيك نيز نگاهي عميـق داشـت  

قدر مسلم اين است كه افراد در حالت انسجام مكانيكي تمايزي با هم ندارنـد؛ امـا هـر    
همبسـتگي،   چه با تحول نظام اجتماعي و عوامل ديگر اين تمايزها بيشتر شود، بتـدريج 

دوركيم براي حفظ اين همبستگي و راز بقـاي آن در جوامـع   .شكل ارگانيك پيدا ميكند
ارگانيك، مفاهيمي مانند تقسيم كار را نظريه پردازي كرد؛كه مقدر است همبستگي ميـان  

در اين شرايط جديـد مسـاله نظـارت و كنتـرل بتـدريج از       .اعضاي جامعه را حفظ كند
مي شود ودر عوض ترميم و اقـدام هـاي جبرانگـر جـاي      شكل تنبيهي و خشونت دور
  ) 362: 1389آرون،(.اقدامات سركوبگر را مي گيرد

مولكولهاي اجتمـاعي،ذره ذره بـا كـل     كه است همبستگي نوعي مكانيكي همبستگي
ها موجودات غيرزنده اي تصور مي شوند كه وابسته  مولكول .مجموعه هماهنگ هستند
 خـودش  بـه  جامعه بـدوي،فرد  در .ندارند را خود ويژه حركت به كليت جسم هستند و

 زيـر  بسـتگي،  هـم  نـوع  ايـن . اسـت  جامعـه  به متعلق شيء همچون   بلكه ندارد؛ تعلق
وي در ايـن طبقـه بنـدي     )118: 1387 دوركـيم، ( .معني پيـدا مـي كنـد    جمعي وجدان

ساختاري ،ويژگي هايي همچـون  يكپـارچگي ملمـوس ،تحكـم قواعـد و هنجارهـاي       
بر اين اساس در همبستگي مكانيكي كه . اخلاقي را براي همبستگي مكانيكي، طرح كرد

به همين خاطر .مورد توجه اين مقاله است نوعي يكسان انگاري فرد و جمع وجود دارد 
شناســي دوركــيم وارد اســت منفعــل بــودن انســان در مقابــل  ايــرادي كــه بــر انســان 

چون وجدان جمعي در اين نظام بدوي باارزشهاي واحد و مقدس قبيله . ساختارهاست 
هر گونه .و توتم هاي آن پيوند يافته ، هر كنش فردي در قالب نظام مذكور معنا مي يابد

رد بلكه تجاوز به كل قبيلـه  تخطي به توتم ها و ارزشهاي قبيله نه تنها تجاوز به حريم ف
است؛ بنابراين واكنش ها و كنش هاي فردي و جمعي در يك كليت معنـا مـي يابنـد و    

  .ذيل نظام باورها ي فرهنگ نهادين شده قبيله اي معنا مي يابند
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دوركيم براي بررسـي همبسـتگي اجتمـاعي بـا رويكـردي اثبـاتي ،اعتقـاد دارد كـه         
ط از طريق تجليات بيروني اش كه شكل عينـي شـده   همبستگي، جنبه انتزاعي دارد و فق

بر همين اساس و به عنوان مثال، وي براي تحليل رموز بقـاي  .آن است شناخته مي شود
وي همسـو   .نظام قبيله،به بحث كيفر و جرم درقالب ضمانت نظم اجتماعي مـي پـردازد  

نـوع   با همبستگي مكانيكي وارگانيـك ورونـد تحـول تـدريجي و تـاريخي آنهـا،از دو      
مجازات تنبيهي كـه او از آن يـاد مـي كنـد نـوعي      .مجازات تنبيهي و ترميمي نام مي برد

شكنجه و زيان مستقيم و مختص جامعه بدوي اسـت كـه زيـر وجـدان جمعـي كنتـرل       
با اين رويكرد،در واقع مجـازات تنبيهـي تشـفي وجـدان جمعـي محسـوب مـي        .ميشود
يلـه يـا جامعـه بـدوي را بـرهم بزنـد       هر جرمي كه امنيت قب)  370: 1389آرون، (.شود

از اين زاويه هر گونه  دستبرد به يك عضو از قبيله .وجدان جمعي آن را مواخذه مي كند
 مجازات از حالـت  كه صورتي در .به منزله دستبرد به حريم كل قبيله محسوب مي شود

جامعـه بـدوي     نظم اصلاح مشقت مستقيم كمابيش خارج شود و هدف خود را  و رنج
  )118: 1387 دوركيم،.( اند شكل ترميمي پيدا مي كندبد

بنابر نظريات فوق،در واقع نيروي همبستگي مكانيكي بنا به سرشت و ساختار به هم 
بسته اش ذيل  وجدان جمعي ، كنش هاي فرد را كاملا به شيوه يكسان كنترل مي كند و 

جرم و تخلـف مـي   هر كنشي كه مغاير و يا خارج از نظارت وجدان جمعي انجام گيرد 
دوركيم در تحليل تحول جوامـع از منظـر   .شخص خاطي بايد مورد تنبيه قرار گيرد.داند 

پوياشناسي به روند و چگونگي تحول جوامع بدوي به پيچيده و در نتيجه شكل گيـري  
جوامع ارگانيك ، به يك سري شرايط و ويژگي هاي سـاختاري جديـد نظـر داشـت و     

نحـوه گـذار از همبسـتگي    . ترميمي سخن بـه ميـان آورد   چنانچه گفته شد از  مجازات
مكانيكي به ارگانيك و در نتيجه شكل گيري صـور مجـازات ترميمـي مبحـث ديگـري      

در مقالـه پـيش روي بـا تكيـه بـر نظريـه همبسـتگي        . است كه در اين مقال نمي گنجد
چون دوركيم به تحليل ثار در شكل همبستگي مكانيكي قبيله كه با سنت هاي بدوي هم

حسب و نسب  در پيوند است مي پردازيم و ثار را به تعبير دوركيم به صورت تجلي و 
در ادامه بحث، بـه برخـي اشـارات تـاريخي     . بازنمود آن همبستگي تحليل خواهيم كرد

درباره واكنش اوليه جامعه جاهلي به اين سنت و دلالت هاي اوليه تاريخي درباره طرح 
در ضـمن تحـول ثـار در دوره جهالـت بـه شـكل       .شـد ديه و حكميت پرداخته خواهد 

تاريخي از عهده اين مقاله خارج است ،لذا در تبيين و پاسخ به سوال تلاش گرديـده تـا   
حتي المقدور ضمن بهره گيري از منابع دست اول  و شواهد متني شـاعران،  بيشـتر بـه    
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سـبي منـابع   تحليل و توصيف ثار  پرداخته شود و از روند تحول آن بـه علـت فقـدان ن   
  .امتناع شود

 

  :ثار در نگاه كلي . 2
شبه جزيره عربستان پيش از اسلام  فاقـد حكومـت مركـزي در معنـاي متـداول آن      

در نظام بدون دولت مركزي، نبود قوانين نظم دهنده، جـز در مـوارد محـدود    .دوران بود
تـوتم هـا و   مانند احلاف و غيره، همواره ضمانتي براي امنيت، دفاع از كيـان، ارزشـها،   

بيلـه، بـه صـورت يـك     قفرد به يـك   وابستگي. نمادهاي قبايل و طوايف وجود نداشت
قبيله دلايل مختلفي مي توانست زمينه ساز تعلق يك فرد به . سنت بي بديل در آمده بود

همه اين ويژگي ها، قبيلـه را بـه   . ..و ، رابطه طبيعي خوني، سنت جوار، سنت مولا باشد
همبستگي و تداوم تبديل مي كرد و همه اعضـا   با داراي اصالت ،يك مجموعه مستحكم

قبيلـه در جامعـه   ) 283،ص1،ج 1968جـواد علـي،  (.در درون آن، مستحيل مي گرديدند
عرب جاهلي نه تنها شالوده حيات و بقاي تمام پيوستگي هاي فردي واجتمـاعي عـرب   

را نيز شكل مـي  به شمار مي رفت بلكه تمام اركان شخصيت ومظاهر فكري و عقلي او 
در جامعه قبيله اي دوره جاهلي، همانند تمام جوامع قبيله اي وحتي شديدتر از آنها، .داد

در ذهن عرب جاهلي ، قبيله واقعيتي . اصالت همواره با قبيله بود نه با فرد وابسته به آن
بـه   خارج از افراد داشت وبا اتكاء به همين واقعيت وبدون آن كه تنها مقوله اي اعتباري

شمار رود، برتماميت فرد،اعم از جان وانديشه او تا افراد خانـدانش حكومـت قطعـي و    
به عبارت ديگر،در نطام قبيله اي دوره جاهلي، فرديت فرد، دركليت قبيلـه  .مسلم داشت
تطاول به يـك  . هويت فرد، هويت قبيله هم بود) 161: 1378زرگري نژاد،.(مستحيل بود

لذا واكنش جمعي منبعـث از  . بت، زن، توتم و غيره برابر با ممات قبيله انگاشته مي شد
البتـه درجـه اسـتحاله فرديـت عـرب      .در ميان اعضاي قبيله بر مي انگيخـت  راعصبيت 

يـك انـدازه    جاهلي در كليت قبيله در تمام جنبه هاي حقوقي،نطامي،سنتي و عقيدتي به
در زمينه هاي حقوقي و جزايي؛ فرد وابسته به قبيله،تفسيري كـاملا غيـر فـردي از    . نبود

به همين دليل هرگاه فردي ازقبيله او مـورد تعـرض قـرار    . مقوله تجاوز وتعرض داشت
مي گرفت يا احيانا كشته مي شد،او تعرض به آن فرد را تعرض به خـود و تمـام افـراد    

د ودر راستاي اين تفسير خاص،تمام افـراد قبيلـه قاتـل را،قاتـل مـي      قبيله تفسير مي كر
يكـي از جلـوه هـاي ايـن     ) 162:همـان .(شناخت وقصاص را متوجه تمام آنها مي كـرد 
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استمرار همين سنت گسترده انتقـام  .بود) ممتد انتقام جويي و خونخواهي(عصبيت ، ثأر 
د و قصاص را تعديل نمـوده  جويي در دوره اسلامي،باعث شد تا قرآن آن را محكوم كن

ثار مبين يـك شـكل اوليـه و بـدوي از      با اين حال)178/بقره.(وبه آن جنبه فردي بخشد
د و قانون اوليه براي ولي دم يدر جاهليت محسوب مي گرد حق اجراي عدالت و احقاق

چنانچه عبارات موتور بعد از آن مـي  . مي باشد "وتر"، "ثار"مترادف. و خونخواهي بود
ار به لحاظ زباني در يك شبكه معنايي قابل درك است كه اگر آن را در مركز ايـن  ث. آيد

ابــن (م بــا واژه منــتقم، ولــي دم، مقتــول، قاتــل، روبــرو مــي گــرديميشــبكه قــرار دهــ
اين واژه ها در صورتي كه تبديل به كنش مي گرديدند منجـر  . )ذيل ثأر1/ق1414:منظور

 .ربستان جاهلي مي شدندبه كشمكش مقطعي و تاريخي دو قبيله در ع
ولي دم و انتقام اگر در حوزه فردي در نظر گرفته شوند فقط شامل اعضاي خـانواده  
ا      و خويشاوندان مقتول مي گردند كه بطور طبيعي امر انتقام بر دوش آنهـا مـي افتـد، امـ
چون اين اتفاق در جامعه جاهلي و در ساختار عصبيت اتفاق افتاده اسـت لاجـرم تمـام    

. خونخـواه مقتـول مـي شـدند     ،يعني همه اعضاي قبيلـه  ؛مقتول را پوشش مي دادقبيلة 
طور اگر يكي از اعضاي قبيله مرتكب قتل مي شد،همة اعضـاي قبيلـه ناچـار در     همين

در كـانون  . )(Lammens ,1926:49 معرض انتقام و تخاصم قبيلة مقابل قرار مي گرفتنـد 
وتلافي جـويي را از   ين جلوه از عصبيت،تهاجمالبته ابتدا پدر مقتول بيشتر ،انتقام جويي

ــ خــود ود دا نشــان مــي خــود ــاوي همســو مــي   ه ب ــه ب خوداعضــاي هــم بســتة قبيل
گستره انتقام مي بايست به همان حد برابر به اندازه اي كـه خـاطر خـانوادة    )ibid(شدند

مي يعني قتل يك نفر در برابر يك نفر و اگر دو نفر كشته .مقتول آرام گردد محدود شود
هميشـه چنـين اتفـاق     ،هرچند در عمل ؛شد بايستي دو نفر از قبيله متجاوز به قتل برسد

ثار در جامعه جاهلي به عنوان بهترين ضمانت براي حفـظ سـازمان سـنتي و    . نمي افتاد
دوام حيات و بقاي آن جامعه محسوب مي گرديد تا از قتل هاي مشابه و بدون ملاحظه 

  .ردددر ميان قبايل جلوگيري مي گ
  

  :نسبعصبيت و ثار  در پيوند با . 3
اي ني ـبه لحاظ تاريخي اقوام عـرب در كليـت تبارشـناختي خـود در نهايـت بـه دو       

د، يعني عدنان پدر اعراب شمالي و قحطان پدر اعراب نمشترك عدنان و قحطان مي رس
در ايـن شـبكه خويشـاوندي حلقـه هـاي       )8-7: 1379اصمعي،(جنوبي تلقي مي گردد،
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بيان مي گردد كه نشـان دهنـده    "ابن"و   "بني"دهنده از طريق واژگاني همچون پيوند 
جامعـه و نظـم    )1/26: 1968جواد علي،(.نياكان آنهاستو  رابطة طولي و عمودي قبايل

 ي سـنت نـوع بـر   حكومـت مركـزي   بـه واسـطه عـدم    ي درعربستان پيش ازاسلامجاهل
وري و نظـم دهنـده كـه موجـب     محصـر عن ،بر همين اساس. گرديده بودپدرسالاري بنا 

 گرديـد  عشيره مي و طايفه،تطور و رشد اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي در هر قبيله،بطن
واجـد صـفاتي    شـيخ معمـولا  .به حسـاب مـي آمـد    كه عاليترين آن شيخ عرب بود مرد

مـرد در   )604/ 3: 1405ابـن سـعد،  (.بـود ... و  ،شجاعت،سـخاوت همچون حلم،درايت
نواده در معيشت و دفاع از قبيله بود، اگـر عصـبيت را نيـروي    بازوي خا ،حداقل مفهوم

ها ترجمه كنيم، مرد پيش راننده و در صدر اين ي رواني براي همگرايي به سوي همخون
مجموعه اي  ،اين نيرو در كنار ساير ارزشها، نمادها و توتم هاي قبيله اي. قرارداشتنيرو

در همـه عرصـه هـاي اقتصـادي،      دفـاع از آن  و نمادين را بـراي هويـت بخشـي قبيلـه    
اين مجموعه نمادين در نهايـت برانگيزاننـده   . خلق مي كرداجتماعي، فرهنگي و نظامي 

بـت   ي چـون؛ در اين مجموعه عوامل. بودتعاون و همكاري گروهي در كليتي بنام قبيله 
 سـازمان  اين عوامل،رفتندقرار مي گ... قبيله، آب، چراگاه، خانواده، ارزشهاي مشترك و 

مـرد غلبـه    ،در تفاخرهـاي نظـامي و نسـبي   . ادنـد ان قبيله را شكل مـي د سحقيقي و يك
، بـه  آمدهقيس ال، لذا مشاهده مي شود كه اگر زن در اشعار جاهلي مانند شعر امروشتدا

در نقـش مهمـي   وجود مي آورد، لـذا ازدواج  ه جهت توارثي است كه روابط خوني را ب
تجلي  ومظهر پيوند خوني  عنوان زن بههمين دليل، به.ايفا مي نمود اين پيوندهاي خوني

زن حرمتي  درنتيجه.ديمي گردمطرح ارزشهاي نهادين قبيله اي در مفهوم محرم و حريم 
صرف نظـر آنچـه در برخـي منـابع     . آمد ميبه حساب كه حريم حيثيت قبيله  فتمي يا

پايـدار و  تحت عنوان زنده به گور كردن دختران آمده، بايسـتي گفـت كـه ايـن سـنت      
  )3/53: 1974الالوسي،(.فراگيري در عصر جاهليت نبوده است

ابن خلدون عصبيت را حاصل فطرت، نسب، دين و موقعيت جغرافيا، نوع زنـدگاني  
وي معتقد است كه باديه نشيني و توحش عصبيت را تقويـت  .و كسب معيشت مي داند

نـي انتقـام گـرفتن،    به نظر مـي رسـد كـه ثـار، بـه مع     )308:1374ابن خلدون،. (مي كند
بهتر است آن را  امارابطه مستقيم و منحصري با اهميت نسَب دارد،  اگرچه خونخواهي،

ثـار در   ،اقوام عـرب جـاهلي   در نزد زيرا ؛تعبير نمائيم» عصبيت«در همين كليت مفهوم 
كه احساس امنيت، هويت، حيثيـت، معيشـت و قـوام و قـدرت      ادشرايطي اتفاق مي افت

به عبارت ديگردرتفكر عـرب بـدوي    )125:ق 1407ابوعبيده،(.باشدفتاده خطر ا هقبيله ب
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كه تعلـق خـاطر، وابسـتگي، وحـدت و     بود اساس پيوند قبيله اي براساس خويشاوندي،
 هرآنچه درنتيجه)68: 1384ابن عبدربه،.(آورد بوجود مي را همبستگي ميان اعضاي قبيله

بـراي امنيـت    تهديـدي  كهني است اين وحدت را به هم بزند، عامل بيرو كه ممكن بود
كشـته شـدن يكـي از اعضـاي      تهديـدات يكي از مهمترين اين . به حساب مي آمد قبيله

  .بودقبيله توسط قبيلة ديگر 
بي قيد و شرط و تعهد به  ،وفاداري مطلق يي معتقد است كه عصبيت نوعحتفيليپ 

 سنتي آن، شـكل مـي  ، نوعي شوونيسم در مفهوم نموددر فرد ايجاد مي  را اعضاي قبيله
 ،كه هميشه مواظـب غـارتگران    كردو اين احساس را در اعضاي قبيله ايجاد مي  گرفت

 .گرديـد  تحكـيم قبيلـه مـي    عامـل رشـته پيونـد   در واقـع، ايـن   . قاتلان و رهزنان باشند
، هـر  بودعامل حياتي براي بقاء در باديه ) عصبيت(همبستگي قبيله اي)21: 1950،تيح(

قبايل رقيـب نيـاز بـه حمايـت      و طبيعت درمقابل نيروهاي نده ماندنعضو قبيله براي ز
لــذا در اينجــا چيــزي بــه نــام  )313/  1: 1936المبــرد،( .داشــتديگــر اعضــاي قبيلــه 

و ميان آنها  ستندرد مي شود، فرديت و اجتماع به هم مي پيو )egoism( خودمدارانگاري
اما موجوديت فرد بيـرون از قبيلـه    شدرابطه اي متقابل در دوام و بقاي قبيله برقرار مي 

در واقع حاصل ايـن   "ثأر".كه نشان دهنده تعريف فرد در قالب قبيله است بودناممكن 
 .پيوند است

كـه  يرد ، زيرا بدوات شرايطي را در بر مي گشتندفرديت و بداوت با هم سنخيتي ندا
بيعـت باديـه نشـيني    ، طهـد به فرد انگيزه وابستگي و اتحاد با گروه هم سنخ خود را ميد

ست كه قبيله همواره در جستجوي آب و چراگاه، معيشت و در عـين حـال   ا مستلزم آن
به تنهايي اين  نستفرد نمي توا ،با اين نگرش. تقويت حسب و نسب نياكاني خود باشد

مگـر آن كـه در كنـار عـده اي سـواره      .سير تداوم و تكامل را جداي از قبيله حفظ كنـد 
صعاليك در مي آمدند، صعاليك، انسان هاي بيچاره و بي پنـاهي   سرگردان تحت عنوان

 1.به بيابان و باديـه پنـاه مـي بردنـد     بودند كه در قبايل جايگاهي نداشتند، بلكه براي بقاء
  )36-46: 1386،فاضلي(

 

  :ثار در نظام اعتقادي قبيله  .4
در ايـن   ؛ثار را بايستي نماينده جهان بيني خاص عـرب در پـيش از اسـلام دانسـت    

جهان بيني، وضعيت انسان پس از مرگ بصورت يك باور بـر اقـدام و الگـوي رفتـاري     
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سعادت و  جهتاعضاي قبيله تأثير مي گذاشت و بازماندگان را به كنش و اقدام جمعي 
، مسـأله نـاآرامي روح   رايـج  يكـي از اعتقـادات  . آرامش روح مردگان ترغيب مي نمـود 

درمورد قاتل او اجرا نمـي   وح مقتول تا زماني كه قصاصمقتول بود، بنا به اين اعتقاد، ر
ايـن   در ذهنيت عرب جـاهلي .باقي مي ماند د و در بند اسارت خاكي،آزاد نمي گردشد

آنـان معتقـد   امـري گريـز ناپـذير بود،    ،يعني اقدام براي ايجاد آرامش ابدي مقتـول ،باور 
در جهان ظلماني سير مي كند و پرنده  مقتول قصاص نشود روحي كه قاتل مادام بودند،

، يعنـي  !اي شبيه جغد به نام هامه بر گرد قبرش ناله مي كند و مي گويد اسقوني اسقوني
 به نظرمي رسد در اينجا درخواست قصاص) 2/246: 1364شهرستاني،(.مرا سيراب كنيد

ودرخواسـت او  در واقع كنايه از روح ناآرام مقتول  و از زبان تمثيلي هامه بيان مي گردد
  .اشاره به لزوم انتقام دارد "اسقوني"بنابراين.به آرامش استبراي رسيدن 
 ـ    ،در واقع صـورت سـلبي بـا آن    ه يكي از جلوه هاي عصبيت جـاهلي كـه اسـلام ب

بود، زيرا هامه برانگيزنده روح تخاصم قبيلـه اي و   "هامه"برخورد كرد، همين اعتقاد به 
طوايف، عشاير و قبايل بـدوي محسـوب مـي گرديـد     زنجيروارگي روح انتقام در ميان 

ا تبعـات آن بتـدريج    . اگرچه ضامن هويت، امنيت و حيثيت قبيله اي تلقي مي گرديد امـ
شده بود كه مغاير با روح توحيـدي ديـن    غير انسانيمنجر به نوعي اعمال و كنش هاي 

 بـه ) ص(لامحديث زير جلوه اي از نگاه سلبي پيـامبر اس ـ . به حساب مي آمدابراهيمي 
نه سرايت، نه فال بد، نه فـال   :رفوم و لاصشلاعدوي و لاطيره و لاهامه و لا(هامه است 

ابن ابي ، 196/ 8: 1363كليني، ( )پرنده شب، نه سوت زدن در اسلام تشريع نشده است
هامه چنان در فرهنگ و سنن عرب جاهلي ريشه دوانيده بـود   )  1:1375/119،  الحديد

ثـار   .جـاهلي مشـاهده نمـود   ادب و شـعر   را به خوبي مي توان در آن رحضو تجلي كه
مثلاً مقيس . چنان بود كه حتي با ظهور اسلام شاهد جلوه هايي از بازگشت به آن هستيم

بنا به روايت ابن اثير هنگام گروش به دين نوظهور اسلام نتوانست از ثار به سود اسـلام  
وعـده داد تـا خـون بهـاي      بـه وي ) ص(هنگام گرايش به اسلام، پيـامبر . منصرف شود

تحقـق   بـه منظـور  برادرش هشام را به او بپردازند، اما او با اين پيشنهاد قـانع نگرديـد و  
 .خـود را در پـيش گرفـت    نياكانسنت ثار، ديگرباره از اسلام برگشت و ره بت پرستي 

 ـ : در بخشي از شعر خود مي گويد يو ودم پيش از قتل قاتل، بسيار حزين و انـدوهبار ب
ابـن  (اما با ريختن خون قاتل برادرم، به آرامش رسيدم و به اوثان قبلي ام رجعت نمـودم 

يعنـي انجـام    "ادرك ثـوره "مقيس در اشـعار خـود، عبـارت     .)223-224 /7 :بي تااثير،
ثـوره نيـز از   . به معني گرفتن انتقـام اسـت   "ادرك"خونخواهي را بر شمرده و در واقع 
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واژگـان دمـا، ثـوره، ادرك، رجعـت، در كنـار      . خـواهي اسـت  به معني خون "ثاَر"ريشه 
  )168: ق1405ابن حبيب،.(تشكيل مي دادندهمديگر يك سنت جاهلي را 

 .است اشعار به جاي مانده از عرب جاهلي ،يكي از صورت هاي مشهود ثاربنابراين 
نوع شناسي بيان، كه به نـوعي حامـل ايـدئولوژي عـرب     مواريث ادب جاهلي به عنوان 

نشانگر يك پيكره ارزشي و اعتقادي است كه با تسـامح مـي تـوان آن را     ،هلي است جا
براين اساس، نشانگاه زبـاني  . شكل دهنده به يك آيين يا دين خرافي جاهليت تلقي كرد

و شعري برآمده از سنت جاهليه، نشان مي دهد كه در آن جامعه، ارزشگذاري به حسب 
ابـن  .قبيله اي و شـعر و ادب بازتـاب يافتـه اسـت    و نسب، خونخواهي، در قالب جنگ 

بايـد دانسـت كـه فـن     : خلدون با اشاره به اهميت شعر به عنوان ديوان عرب مي نويسد
شعر از ميان اقسام سخن در ميان تازيان منزلتي شريف داشته اسـت وبـه همـين سـبب     

بـه منزلـه   شعر را ديوان علم واخبار و گواه صواب و خطاي خود قرار داده انـد و آنـرا   
ماخذ و اصلي مي دانند كه در بسياري از علوم و حكمت هاي خـود بـدان رجـوع مـي     

  )       1/1208:  1359ابن خلدون،(.كنند
يعني همان پرنده اي كه نماينده روح زخم خوردة مقتـول بـود و    "هامه"به  اما باور

ة جـاهلي رواج  صورت نمادين آوا سر مي داد، تنها در ميان جامع ـه بر اطراف گور آن ب
امـا بـه هـر    ؛ نداشت بلكه در ميان اقوام باستان سواحل مديترانه نيز وجود داشـته اسـت  

روي آنچه براي محقق تاريخ اسلام براي درك سنت ثـار اهميـت دارد، توجـه بـه ادب     
جاهلي بويژه شعر است كه تجلي باورهايي از اين دست است، و ما را در يـافتن مؤلفـه   

مفاهيمي هسـتند كـه    ،تنازع، تقابل و تفاخر. هلي ياري مي رساندهاي اعتقادي عرب جا
در قالب زبـان و در نهايـت تخيـل شـعري در آمـده و تصـويري از فضـاي فرهنگـي،         

مـثلاً  . دست مـي دهنـد  ه سال پيش از ظهور اسلام را ب 150اجتماعي و اعتقادي حداقل 
جاي مانده از سـنت و  اساس متون بر اكثر فرضيات و ديدگاه هاي خود را بر ردتسيهگل

چـه بسـا براسـاس    (وي با تحليل اين اشعار و متون . ادب شفاهي عرب، بنا نهاده است
به اين باور داشت رسيد كه ثاربه لحـاظ اخلاقـي شـايد    ) ترجمه آلماني يا انگليسي آنها

امري مزموم و ناپسند به نظر بيايد، اما ارزشيابي اين پديده بدون در نظر گرفتن ساختار، 
در . هنجارهاي قبيله اي امكان پـذير نيسـت  و )  axiology(ظام عقايد، مجموعه ارزشين

، ثار را شدثار در درون اين نظام ارزشي و فكري معناي منفي افاده نخواهد  ازسنت واقع
شـاخص هـاي مثبـت    . نمي توان به خونخوار بودگي عنصر عـرب جـاهلي تعبيـر كـرد    

. نفي را به ذهن يك محقق منصف افاده نمي كنداخلاقي در جامعه آن روز، اين معناي م
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ر، گرايش به ثار را از زاويه مؤلفـه هـاي مثبـت عصـبيت و انسـجام قبيلـه اي،       هيتسگلد
. نگريسته و آن را حاصل همدردي و حس مسئوليت نسـبت بـه همنـوع دانسـته اسـت     

تبـديل بـه يـك     ،اسـاس، ثـاَر  اين بـر ) 24: 1981،حسن الهاشم،  81:1959گلدتسيهر، (
. تكليف و تعهد اخلاقي مي شود كه بخشي از اعتقاد عرب جـاهلي را تشـكيل مـي داد   

ديـن  "اين اعتقادات به عنوان منظومه اي فكري و ارزشي و در برخي منـابع بـه عنـوان    
اما ميان محققـان تـاريخ   ) 162-160/ 11: 1963اصفهاني،( .از آن ياد شده است "العرب

در اينجـا بـه    "دين".رت اختلاف عقيده وجود دارداسلام بر سر تعريف دين در اين عبا
خاصي كه اعراب جاهلي و بت پرست به آن اعتقاد داشته اند،  آيينه بر ممعني اخص كل

ارزشـي در جامعـه بـت    -نيست، بلكه ترجيحاً به معني يك جهان بيني يا نظام اعتقـادي 
سب معنا پيـدا  پرست و غير موحد عرب بود كه بر پيرامون بت، توتم، قبيله، نسب و ح

قتـل يكـي از   . در اين نظام ارزشـي معنـي پيـدا مـي نمايـد      "ثار"ايده انتقام يا . مي كرد
اعضاي قبيله، به منزله زخمي بر آبروي آن قبيله تلقي مـي شـد كـه در منـابع و اشـعار      

عـار يعنـي احسـاس شـرمندگي و      ".يـاد شـده اسـت    "عـار "جاهلي از آن بـا عنـوان   
/ 93: 1407ابوعبيــده،( "كشــته شــدن يكــي از اعضــا ســرخوردگي يــك قبيلــه پــس از

Tyan,1960:112(   
در پيشـگاه بتـان بـود، يعنـي فـردي كـه يكـي از         وپيمـان  ثار همراه با نـوعي عهـد  
سوگند ياد مـي   ،مقابل بت قبيله  با كرنش وتعظيم در، بود خويشاوندانش به قتل رسيده

تا زماني كه انتقـام خـون عزيـز     معاشرت نكند  خانواده اش با  و كه ريش نتراشد نمود
 "حـرام "به كاربردن) Lammens,1926:96 114: 1405ابن حبيب بغدادي،(خود را نگيرد

امر مشروطي را به ذهن تداعي مي كند، يعني تا انتقـام   "ثار"براي تحقق » عهد«در كنار 
ايـن شـرط و سـوگند    . كار، فلان چيز بر من حرام استن و خونخواهي انجام نشود فلا

نان مستحكم بود كه منتقم و منتقمان را تا عمل موعود يعني قتلِ قاتل، بر جـاي نمـي   چ
در واقع، ثار دراين مشروط سازي، جنبه تقـدس و تعبـد پيـدا     )38:1363بلاشر،( .نشاند

يعنـي   "موتـور "بـراي  .ي را بشكندلمي كند و كسي زهره نداشت اين سنت مقدس جاه
كه  مدانتقام، چنان آرامش و رضايتي پديد مي آكسي كه دنبال خونخواهي است، پس از 

ابن عبد . (است شده همي بر زخم و جانِ داغ ديده اش گذاردهرم نمود فرد احساس مي
  )293: 1384ربه،
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  :ويژگي غير شخصي ثار. 5
را )قاتـل (كه يك قبيلـه   بودو تاثير گذار  كننده عصبيت چندان در انتقام گيري تعيين

اصلاَ به مقصر يا بي گنـاه   "موتور"ولي دم يا . ادقرار مي د) مقتول(در مقابل قبيلة ديگر
 بـود برايش قتل عمدي يا غير عمدي مهم ن شت وبودن افراد قبيلة مورد نظر توجهي ندا

  .بودند از نظر او همه اعضاي قبيله مرتكب قتل شده
اين روح جمعـي   و آشفته گرديده ،دن يكي از اعضاروح جمعي قبيله بر اثر كشته ش

تنهـا بـا ايجـاد آشـفتگي در روح      ستمي دان)دم الكريم(كه خود را مالك خون شريف 
در ادبيات عرب اصطلاحي در چنين . نمودجمعي قبيلة مقابل يعني قاتل،آرامش پيدا مي 

ده ايـن روح جمعـي   نماين ـ. الدم الكريم هو الثأر المنيم:موقعيتي وجود دارد كه مي گويد
كه در واقع مظهر كرامت و عزت قبيله است،شيخ، يا قائد يا عميد قبيله مي باشد كـه در  

كه هنگام انتقام گيري، نوك پيكـان متوجـه    بوداين . واقع نماد برتر محسوب مي گردند
، كينـه انتقـام از تيـغ شمشـير ولـي      مي آمدكه اگر موقعيت پيش  مي گرديدسران قبيله 

  )39-38همان،صص.(قرار مي دادو آنها را هدف  دجاري مي ش) مقتولقبيله (دم
يكي از دلايل غير شخصي شدن ثار در جامعه قبيله اي، سـرايت آن بـه تمـام قبيلـه     

و هويت فرد  بودهزيرا ثار چنانچه گفته شد منبعث از عصبيت و روح جمعي قبيله . بود
ارجي و بـه هـدف تـأمين    همبستگي در مقابل تهديد خ.ختخود مضمحل مي سادر را 

و همانطور كه اشاره شـد روح ايـن   شت منافع قبيله، جايي براي اقدام شخصي نمي گذا
توتم هاي قبيله نيـز مظهـر   .فتيا سران قبيله، شيخ،عميد يا قائد تجلي مي همبستگي در

  )67:  1387دوركيم،(.روح جمعي مي باشند
  

  :ايام العرببازخواني ثار در بستر . 6
العرب در ميان اعراب بسيار مهـم و در عـين حـال ريشـه دار       اهميت ايامو  جايگاه

 ،آثـار آن را در شـعر و شـاعري    بود؛ به طوري كـه در شـرايط تـاريخي صـدر اسـلام      
بلاذري،جنگ هـاي   و طبري متون تاريخ نگاراني چون .هم مي توان بازيافت  مسلمانان

 و قادسـيه  ، صـفين  هاي حتي  جنگمانند غزوات ، سرايا و  اسلام، دوران اوليه گسترش
 »الجاهليـه  في العرب ايام«اصلاحاتي نظير. دانسته اند العرب ايام از سنخ را موارد مشابه

.( در نوشته هاي انديشمندان اسلامي نيز گواه اين امر اسـت   »الاسلام في العرب ايام« و
از اين منظر،وقتي كه ايام در )  "ايام العرب"ذيل   493 /1 اسلامي، بزرگ المعارف دائرة
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تاريخ اعراب بازشناسي شود اهميت و جايگاه ثار از نظر كاركرد جاهلي اش روشن مي 
و خونخواهي توأم با جنگ در بسـتر ايـام العـرب     "خون "زيرا ثأر حامل مفهوم . گردد

گذشته از آن ثار با .است؛ يعني  در ابعاد كاركردي اش جلو ه اي از عصر جاهليت است
مـثلا  قبـل از بعثـت    .پيمان و عهد بستن كه باز تداعي كننـده جنـگ اسـت همـراه بـود     

پيامبر،ميان قبايل بر سر نصب حجره الاسود اختلاف افتاد؛ هر كدام از سران قبايـل مـي   
كوشيد اين افتخار نصيبش شود كه سنگ را نصب كند؛در نهايت تشتي از خون آوردنـد  

با خون آغشته كردند كه مي توانست در شرايط ناگوار، نشـان سـوگند    و دست خود را
اما خوشبختانه سران تصميم گرفتند  اولين كسي كه وارد مسجد شود، .براي جنگ باشد

از قضا آن انسان خـوش اقبـال   . سنگ را نصب كند؛ يعني اين افتخار به او خواهد رسيد
ط اجتمـاعي و قبيلـه اي عهـد    در شراي) 1377:175ابن هشام،.(بود) ص(حضرت محمد

ثأر با نسب وحسب و جنگ رابطه همنشيني معنـايي و كـاركردي داشـت كـه      جاهليت
بقـاي اجتمـاعي قبيلـه     و در نهايـت  ، امنيـت روحـي و روانـي   حاصل ايـن همنشـيني   

خدشه به اين امنيت، نقض عدالتي بود كه جامعه قبيله اي در قالب يك نظام ارزشي .بود
تقابل با عوامـل بيرونـي و مـزاحم هميشـه جـزء      . تثبيت كرده بود و معيشتي براي خود

چنانچه گفته شد، يكي از معضلات ثار . لاينفك حيات دفاعي قبيله محسوب مي گرديد
نداشتن حدود و ثغور،تخطي و پيش بيني ناپذير بودن آن و امكان گسـترش زنجيـره اي   

سـال بـه    چهـل ود حـد  مي توانست سوسبهمچون جنگ  بود كه گاهي اوقات جنگها
  )285-290: ،بي تاابن اثير.(انجامد طول

اين جنگها مهمترين شاخص عهد جاهليت بود كه نه تنها در تاروپود اجتمـاع بلكـه   
در لايه هاي ذهني شاعران جاهلي ريشه دوانيد و در اشعار آنها با صبغه حب و بغـض،  

ب، به خاطر اين بـود  جنگ بني بكر و بني تغل .عصبيت، كينه و تفاخر به نگارش درآمد
، افسارش پاره مي شود و بـه  )مره نجساس ب(خالة رييس قبيله بني بكر وس،سكه شتر ب

س بسوسوي شتر قبيله ديگر به نام كليب وائل روانه مي گردد،كليب تيري به سوي شتر 
از بنـي  (رئيس قبيله بني بكـر و وائـل    نحواله مي نمايد و از اينجا درگيري و نزاعي ميا

در » ثـار «)282: 1374يعقـوبي، (.مي گردد كه موجب قتل وائل مي شـود  ور علهش)تغلب
اينجا شكل مي گيرد كه غيرقابل پيش بيني بود و شكل زنجيره و دامنه دار به خـود مـي   

» ثـار «نام عدي كه همان مهلهل شاعر در عهد جاهليت بـود،  به برادر كليب وائل،  .گيرد
نتقام وي توأمان همسو با حماسه خواني و تفـاخر  را در قالب اشعار و حماسه پروراند، ا

بـراي  .پيش رفت به طوري تا حد حكايات ابدمدت و جاودانه قهرمـاني، جريـان يافـت   



 91   سجاد دادفرعيسي عبدي و 

مهلهل مهم نبود دامنه جنگ چقدر گسترده خواهد شد، تبعات اين بي توجهي، موجـب  
ي آن بـر  تبعات منفي و ناپسند خود را كه  گزندها"ثار". تداوم جنگ چهل ساله گرديد

ي در افـواه جـاري شـد، برجـاي     يپيكره جامعه عصر جاهلي به صورت ضرب المثل ها
شوم و موهوم جلوه گر شد و در بستر اجتمـاعي و در نهايـت سـنت     "ثار"اينجا. گذارد

بخشي  از اشعار زهير بن ابي سلمه به جنـگ   .شفاهي قوم عرب، بازتاب منفي پيدا كرد
داحس و غبرا، نام دو اسـب بودنـد كـه در جريـان     .مربوط مي شود "داحس "دامنه دار

ابـن  (مسابقه ميان صاحبان آنهـا اخـتلاف افتـاد و بـه جنـگ طـولاني داحـس انجاميـد         
  )75: 1363كلبي،

اقتصادي  ،تاريخي بالا روشن مي شود كه اگرچه بنا به دلايل اجتماعي  هاي از مثال
عشق به هم نوع، عطوفت و  و منافع قبايل در حفظ نظم و امنيت اجتماعي از يك سو و

بايسته و مثبت تلقـي شـود،    ممكن است كهامر اين همبستگي عشيره اي از سوي ديگر،
فراتـر رفـت، چنانچـه    ) در مفهوم جـاهلي اش (اما متأسفانه اين پديده از حدود اخلاقي

در واقع برخي اقوام عرب در . زمينه را براي گسترش و تعميق كينه و جنگ فراهم نمود
هي هاي خود قيد پيامدهاي مخرب قبيله اي را مي زدنـد و چـه بسـا، هيچگـاه     خونخوا

خونخواهي به صورت عادلانه و مقتضي رخ نمي داد، و ممكن بود كـه خونخـواهي بـه    
  )109: 1405ابن حبيب بغدادي،.( قتل هاي مكرر و نابرابر طرفين بيانجامد

يل بزرگتر و هم پيمان در مسأله ديگر، جدا از حدود حقوقي ثار، گريبانگير شدن قبا
جنگهاي جاهلي بود كه كل امنيت بخـش اعظمـي از جزيـره العـرب را بـه خطـر مـي        

مجموعه عوامل بالا را مي توان بطور تلويحي زمينه سـاز تحـول تـدريجي در    . انداخت
گام به گـام بـود   و كه البته اين تحول امري بطئي سنت ثار از سوي برخي قبايل پنداشت

  .فرهنگي در سازمان اجتماعي قبايل پيش رفت –لات اجتماعي كه همسو با تحو
  

  :برخورد خردمندان جاهلي با ثار.7
جـو   دربرخي مـوارد، جهات منفي ثار، حس تفاخر و تعميق وقوع جنگ هاي نابرابر،

اگرچـه جوامـع قبيلـه اي بـراي     . نامساعدي در سرزمين جزيره العرب پديده آورده بود
حفظ و بقاي ارزشهاي فرهنگي و نمادهاي خاص خود، همـواره جهـد و كوشـش مـي     

انساني و معيشتي در پـي  با حيات تبعات مغاير گاهي اوقات مي تواند ند، اما اين جهدنك
تجـارت، حركـت    ،سايش جهـت امـرار معـاش   كه موجب سلب امنيت و آ ه باشدداشت
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در مقابل اشـعارجاهلي موجـود در وصـف    . كاروانها و در كل ثبات  حيات قبايل گردد
قهرمانان جنگ و تفاخرات قوي و قبيله اي ،اشعاري وجود دارد كه از جنگ بـه عنـوان   

در  به عبارت ديگر همان گونه كه اشعاري. يك پديدة ويرانگر و نفرت انگيز ياد ميكند 
بنـابراين  . مدح جنگ وجود دارد در مقابل اشعاري نيز در مذمت آن سروده شده اسـت  

به نظر مي رسد كه جنگ هميشه مطلوب همه قبايل و افراد نبوده،بلكه آشوبي پرمـاجرا  
زهيـربن سـلمي   .بوده كه همانند نگاه مدعيان صلح در جهان امروز مخالفاني داشته است

  :مي گويد 
جز آن كه دانسته ايد و آن را چشيده ايد و سـخن دربـاره آن   و جنگ چيزي نيست 

هر گاه از آن ياد مي كنيد با نفرت و بدي ياد مي كنيدوآن گـاه كـه   . چيز تازه اي نيست
شعله ورش مي كنيد شعله وري شود پر رنج،  پس با شما جنگي دندان بـه دنـدان مـي    

ي آورد و سـپس بچـه دار مـي    كند  و آن گاه بچه هاي بديمن و بداقبالي را به وجود م ـ
جنـگ،  : بعضـي اعـراب مـي گوينـد     )  15-14:  1970قباوه، .( شود و يتيم مي گرداند 

/ 1: 1925دينـوري، (آشوب و بديمن است چرا كه افراد بي گناه را هدف قرار مـي دهـد  
مردم هنگام جنگ پراكنده و فرقـه فرقـه هسـتند و    : كميت در اشعارش مي گويد ) 127

از ) 68/ 1: 1411ابن عبد ربـه، (طه اذيت و آزار آن از جنگ فراري هستندعالمان به واس
هـر  . تلخ مـزه اسـت   : جنگ چگونه است ؟ پاسخ داد : عمروبن معديكرب سئوال شد 

كس در آن استقامت كند سرشناس و هر كس در آن از خود ضعف نشان دهد نابود مي 
چون لنگان شده و زشتي آن :  اين سخن ها مانند سروده شاعر است كه مي گويد. شود

زشت و سفيد موي، نقاب زننده و بـراي  . آشكار گرديد دوباره پير و بدون ياور برگشت
قــيس بــن زهيــر ) 2/334: 1964مســعودي (بوســيدن و بوئيــدن چــه چيزبــدي اســت  

احساسات و ديدگاهش را نسبت به جنگهاي قبيله اش عـبس بـا ذبيـان ايـن گونـه بـه       
ه بني بغيض به صلح روي آوريد و مارا مسخره دشـمني قـرار   اي قبيل: تصوير مي كشد 

و : ندهيد و دوستي و مودت را بر هم نزنيد و در اين باره قيس بن الاسلت مـي گويـد   
  ) 322: 1407ابوعبيده،. (جنگ چون غولي صاحب درد چهره اي زرد و بيمار گونه دارد
ايج منفي سنت ثار درشعله به نظر مي رسد اين مخالفت ها را مي توان درارتباط با نت

دريجي و خزنده جامعـه  تواكنش  .ور نمودن آتش جنگ ميان عرب جاهلي تحليل نمود
كـه  مخـالفتي   .اين سنت بيانگر مخالفـت حـداقل گروهـي بـااين امراسـت     جاهلي عليه 

بحران بت پرستي در جامعه  ،همچوناين تحول. جلوه عيني يافت بتدريج از جنبه ذهني،
اگر در بحران بت پرستي افـرادي وارسـته ماننـد     .بود راني درسنت ثار، بيانگربحجاهلي



 93   سجاد دادفرعيسي عبدي و 

در بحـران   )219: 1405ابـن سـعد،  (؛جندب بن جناده، به رسوايي بـت هـا مـي پـردازد    
ملـك الشـعراي عـرب و يـا      يحقوقي ثار نيز افراد بزرگي همچون زهير بن ابـي سـلم  

ضـد توحيـدي ثـار مـي     بزرگاني همچون عبدالمطلب، به مبارزه با سنت ضد انسـاني و  
به دنبـال اصـلاح    انسانهاي خردمند و انديشه ورز هر زمانه، سبنا به عقيده لامن. پردازند

سنت هاي غلط بر مي آيند، و مي كوشند تا بديل انساني تري براي اعمال ناپسـند بشـر   
 و جايگزين سنت ثار با بديل هاي انساني تر،مثلاً پرداخت نقدي يا ديـه،از   پيشنهاد كنند

زهيـر بـن ابـي سـلمي ،در     ).lammens ,1926:82(جلوه هاي فكري اين خردمندان است
اشعار خود هرم بن سنان ذبياني را مي ستايد چون ميان قبايـل عـبس و ذبيـان تفـاهم و     
پيمان نامه منعقد كرد و از ثأر در ميان آنها و نوادگانشان جلوگيري كرد و عطـش انتقـام   

بنا بـه سـيره ابـن هشـام، عبـدالمطلب      )49: 1384ت سبع،معلقا(را در ميان آنها خشكاند
سنت شوم ثـار   ،نخستين انسان وارسته اي بود كه درعهد جاهليت)ص(پدربزرگ محمد

ابـن  (.نمودفراهم را از بستر جاهليت زدود و زمينه را براي جبران آن از طريق صد شتر 
  )140تا135: 1377هشام،

ر متأخر در سنن جاهلي دانسـت كـه زمينـه    از اين زاويه، ديه را بايستي تحولي بسيا
در واقـع  . حكيمـت در جامعـه اسـلامي گرديـد     و و پيدايش حكم ساز تحولات قضايي

همچنـان  ) ص(اصلاح عبدالمطلب آنچنان با روح اسلام توافق داشت كه با بعثت پيامبر
را مـي   "ثـار "اصلاح سنت غلـط  .گرديد و بصورت ايجابي با آن برخورد ماند پابرجاي

ن يكي از دستاوردهاي انساني عصر جاهليت دانست كه در اسلام ماندگار شـد و در  توا
عبـدالمطلب بـراي آنكـه از    .عرصه حقوقي و قضا، زمينه ساز تحولات مهمتـري گرديـد  

صـد شـتر    پيش بيني ناپذير، و ويرانگر ثار جلوگيري كند براي ديـه قتـل،   تبعات زيانبار،
مهمترين روايت كه در وصـيت  . قهي ما آمده استپيشنهاد كرد كه روايت آن در منابع ف

  :با امام علي آمده چنين است )ص(رسول حضرت نامه 
توصيه كرد كه اي علي همانا جدت عبدالمطلب پـنج   )ع(به اميرالمومنين )ص(پيامبر

سنت استوار در عصر جاهلي تأسيس كرد كه خداوند آنها را در اسلام سـاري و جـاري   
وسـايل  ("كـه از جملـه آنهـا سـنت جـايگزيني صـد شـتر بـه جـاي قتـل بـود            ساخت
  2)199/ 29: ق1440،الشيعه

 ياين تحول با پيشگامي عبدالمطلب و همچنين آموزه هاي انساني زهير بن ابي سلم
با استقبال همگاني روبرو نشد، ثار به صورت يك بيمـاري مـزمن و ريشـه دار سـالهاي     
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مـثلاً   .يله اي كماكان در برابر مصلحان مقاومت ميكـرد مديد دركش و قوس منازعات قب
مي خواستند كه )ولي دم(مقتول ولي خانواده قاتل از  وقتي قتلي اتقاق مي افتاد، در اوايل،

سخت بود كه ولي دم به ديه بسنده كند، زيرا سنت  اما به جاي قتيل، به ديه راضي شوند،
بتـدريج اصـلاحات    اجتمـاعي،  تحـولات و لازم بـود كـه در    ودنبثار به راحتي شكننده 

لازم يعنـي  زدر چنين مـواردي از سـنت خرافـي ا   . اخلاقي در ذهنيت جاهلي رخنه كند
بـراي پـذيرش يـا رد پيشـنهاد ديـه اسـتفاده مـي         ،نوعي استخاره در مفهوم جـاهلي آن 

نشانگر آن بود كـه هنـوز    وساطت اين مراسم جاهلي، )342-338: 1374يعقوبي،(.گرديد
لي پا به عرصة حدود و قصاص به شيوه تساوي جويانه در مفهوم اسلامي آن عرب جاه

او . هنوز علقه هاي عصبيت، بر تاروپود وجـودي اش، سـايه افكنـده بـود    . نگذاشته بود
و حسـن    چگونه مي توانست اين سنت ديرين را در مدتي كوتاه بـه فراموشـي بسـپارد   

لاح طاص ـ .بكنـد  "ديـه "ي بـه نـام   همبستگي، علقه نسبي و حسبي خود را فداي عنصر
در پيش از اسلام شكل نگرفته، اما مي توان گفـت كـه نطفـه آن در همـان دوره      "ديه"

هدفت اوليه از برابر نهادن شـتر  . بسته شد و با ظهور اسلام رشد تكويني به خود گرفت
 .ودآن از طريق تعيين مابه ازاء ب قطعدر مقابل خونبها، جلوگيري از تداوم خونريزي و 

و به هـيچ قيمتـي    كه ما ديه پرداخت نمي كنيمويدشاعري جاهلي به نام عوفه مي گ
/ 11 :1368ابوالفرج اصفهاني، ( ".حاضر نخواهيم شد ديه را براي مقتولان خود، بپذيريم

اين مخالفت هاي جاهلي در برابر ديه نشانگر آن بود كه ميان ولي دم و قاتل توافق ) 48
با در نظر گرفتن عصـبيت و ارزشـهاي ريشـه دار آن، تسـليم     و رضايت وجود نداشت، 

، بولي دم در مقابل ديه، نوعي توهين بـه شـرافت قبيلـه و در واقـع تقليـل ديـن العـر       
لذا براي هموار كـردن درك رابطـه ميـان ولـي دم و خانـدان فـرد       . محسوب مي گرديد

بنام حكَم تجلـي   يمقتول لازم بود شرايط تازه اي بوجودآيد، اين شرايط تازه در شخص
معمـولاً   ها حكم .دو طرف مي بايست حكمي را به دلخواه انتخاب نمايند. پيدا مي كرد

واز شرايطي مانند شيخوخيت،نسـب  به خاندان هاي نيك نام و متنفذ عرب تعلق داشتند
  )27-29: 1984،حامد عبدالرحمن( .وحسب برخورداربودند

اعـراب حكـامي    .كميت را نهادينه كـرد در طول زمان جاهليت، بتدريج هر قبيله، ح
چـون در ميـان    .داشتند كه در امور ثار، اختلاف و دعاوي به آنها متوسل مـي گرديدنـد  

اهـل   كـه  اعراب ديني مدون شكل نگرفته بـود كـه مصـدر قـوانين گـردد لـذا افـرادي       
در مواقع مقتضي ميـان طـرفين حكـم مـي      بودند درستي و شيخوخيت، مجد امانتداري،

  ).258: 1374،يعقوبي(.نمودند
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قبايـل بـه حاكميـت     مياندر منابع صدر اسلام، از افرادي به نام حكم ياد شده كه در
،  إيـادي  ساعده بن قُس ، بكر بن وائل، شاعري به نام اخطل )337: همان(مي پرداختند،
حابس، سلمه بن نوفل، صفوان بن اميـه و   نحكيم معروف عرب، اقرع ب يفياكتم بن ص

عبدالمطلب كه سنن آنها در بطن اسلام جاي و  در نهايت از افراد شريفي مانند ابوطالب
  ).27-28: 1984،حامد عبدالرحمن(گرفتند به عنوان حكيمان وقت ياد شده است

 ينشـانگر تحـول در روحيـه جـاهلي و تكامـل اجتمـاع       ،ذكر اسامي بـالا در منـابع  
 كـه  مساله حكميت در پيش از اسلام، آنگونه كه بايد مورد بررسي قرار نگرفتـه  البته بود،

يكي از دلايل آن شفاهي بودن سنت عرب، و مكتوب شدن آن در دوران متـأخر و بعـد   
آنچه كه به نام ادب جاهلي معروف اسـت، در حقيقـت تـا پيـدايش     . از اسلام مي باشد

. در بـاور و زبـان مـردم جـاري و سـاري بـود      كتابت، بصورت شفاهي و بين الاذهـاني  
ل و ديگـران، از  ط ـيس، عمـروبن كلثـوم، اخ  قال وروايات كهن و اشعار كساني چون امر

اواخر سده دوم هجري بـه صـورت دوايـن تـدوين گرديـد و بـه دوران بعـدي انتقـال         
يكي از منابع مهم عصر جاهلي در واقع همـين ادب جـاهلي اسـت كـه      ازاين رو.يافت
ر شاخصه هاي فرهنگي، ساختارهاي اجتماعي و عبادي جاهليت از جمله سـنت  نمايانگ

 ومخصوصـا  شـكل گيـري حكميـت    ،پرداختن به ثار  به همين دليل. كهن ثار مي باشد
پـردازش ويـژه   آن نيازمنـد   ديگـر  جزئيـات  و در امـور قضـايي، خونخـواهي    آن نحوه

شتر تبيين سنت ثار به عنـوان  آنچه در اين تحقيق مورد نظر بود، بي.  است وجداگانه اي
يكي از مؤلفه هاي عصبيت و حميت جاهلي بود كه تحت تـأثير تحـولات اجتمـاعي و    

طيف گرديد و با قوت گرفتن حكميـت و در نهايـت ظهـور    لبتدريج ت حكماي جاهليت،
اگرچه واكنش اسلام بايد در بحث جداگانه .جاهلي ثار هم كم رنگ گرديد هاسلام، صبغ

مبـاني اعتقـادي و    اين ديـن توحيـدي،   ا حداقل مي توان فرض كرد كهاي طرح شود ام
، اين انقلاب در سنت ثار هم تأثيرش بسيار بتدريج اصلاح كرداخلاقي عرب جاهلي را 

به طوري كه در برخي روايات و احاديث، از مواجهه مستقيم اسلام . عميق و سازنده بود
تأثير اسلام در مساله . سخن رفته استبا سنت غلط ثار و تبعات اجتماعي و اخلاقي آن 

 ـ و  قضا، حكميت، و شكل گيري اصول اوليه فقـه و مفـاهيمي چـون قصـاص     ه عفـو ب
اسلام قانون ثار را اصلاح كرد و قوانين  ،صورت تاريخي و تدريجي بود و در گذر زمان

يير عمر فروخ، سراسر عصر جاهليـت بـا مفهـوم جنـگ     عت هب. انساني تازه را وضع كرد
و اگر كسـي سـتم نمـي      انده شد و كسي كه از خود دفاع نمي كرد از بين مي رفتنماي

جنگ را محورجاهليت مي  وي، )1964: 1964،، عمرفروخ(كرد مورد ستم واقع مي شد
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در بستر آموزه هاي قرآني مورد اشاره قرار گرفته است، جنگ به صورت سـنتي   كهداند
 ـ   مـي شـد  تلقـي  درنزد اعـراب   موروثي  آل )(21:لقمـان  (ا آن مبـارزه كـرد  كـه قـرآن ب
و  خونخـواهي  بنابراين ثار در عصر جاهليت بطور مستقيم اشاره به جنـگ،  )103:عمران
و  كنداسلام يك قرن در مقابل آن مقاومت  مقدر بود سنت آباء و اجداي داشت كه يك

  .خارج كندشكل ضد انساني،خشن قبيله ايش  به آن جنبه الهي داده و آن را از
  

  نتيجه گيري. 8
چنانچه در مقدمه ارائه شد دوركيم در نظريه  همبستگي مكـانيكي ،بـه  وجـدان  و    
بازنمودهاي جمعي ، شباهت ، انسجام شكلي و ملموس ، قواعد سخت اخلاقـي تاكيـد   

بر اين اساس ،يـك مجموعـه نمـادين ارزشـها و هنجارهـا ، بـه جمـع و فـرد و         .داشت
يم كه اين نظام ارزشي در قالب انسجام خـود را  ديد.درنهايت كل قبيله حيات مي بخشد

اجتماعي عرب ثار در فرهنگ و ساختار . بازتوليد مي كند و بازنمود جمعي پيدا مي كند
كه با حسب و نسـب پيونـد مـي يافـت     يكي از نمودهاي حميت و عصبيت بود جاهلي

ا در حسب و نسب همسو با عقايدي مانند هامه در واقع يك نظـام نمـادين فرهنگـي ر   .
جاهليت شكل داده و يك نظام خويشـاوندي محكـم بـا اشـتراكات خـوني ،ارزشـي و       

  )همبستگي(اعتقادي پديد آورده بود
اينجا به تعبير دوركيم  با يك وجدان جمعي روبرو هستيم كه بـه رفتارهـا و اعمـال    
فرد شكل مي دهد  به طوري كه هرگونه تخطي از آن گناه نابخشودني محسوب مي شد 

نشـان    "به ديگر سخن، غير شخصي بودن ثـار .واكنش كل قبيله را در بر مي انگيختو 
دهنده غلبه روح جمعي قبيله بر فرد بود مثلا ولي دم بـه مقصـر بـودن قاتل،عمـدي يـا      

ايـن  .غيرعمدي بودن قتل كاري نداشت براي او همه قبيله، قاتـل محسـوب مـي شـدند    
 ـ   داوم يافتـه و در قالـب  اعمـال و رفتـار     بازنمود جمعي ثار به صورت بـين الاذهـاني ت

جنگ هاي داحس، بني بكر ، بني تغلب و بسوس بـه  . اجتماعي جلوه گر مي شده است
  .عنوان فكت هاي تاريخي مصداق هايي از اين مساله بوده است

،چنانچه از برخي شواهد تاريخي ياد كرديم يك كنش تنبيهي بود نه ترميمي،زيرا ثار 
تحت تاثير وجدان جمعي به صورت خشن و سركوبگرانه اعمال مي در جامعه قبيله اي 

اين كنش روح قبيله را در برابر خطرات بيروني تسكين مي داد و احساسي از امنيت .شد
اما چنانچه ديديم  كاركرد ثار از حدود قبيلـه خـارج    .را به تعبير دوركيم پديد مي آورد
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تي تا ساليان متمادي در خاطره ها و مي شد و به ميان قبايل مختلف كشيده مي شد و ح
اين ميراث ويرانگر كه هميشه به كـنش هـاي مرگبـار    .حافظه جمعي قبايل باقي مي ماند

ايـن بـود كـه    .مي انجاميد نمي توانست با روح  آزاد و لطيـف  شـاعران سـازگار باشـد    
انتقادي از سوي اين طيف از جامعه جاهلي در زبان تجلـي   -نخستين واكنش هاي خود

اين افراد كه مي بايد بر اساس حسب و نسب به قبيله خـود وابسـته باشـند نمـي     .افتي
توانسند عليه سنت ثار بشورند؛ اما چنانچه ديديم بتدريج  و تا اندازه اي امكان مواجهـه  
با وجدان جمعي قبيله خود را پيدا كردند و بـه تعبيـر دوركـيم از نظـام شـباهت هـا و       

آن كمي  بيرون آمدند تـا برخـي آنهـا از درون، حتـي بـه      اشتراكات قبايل و توتم هاي 
كـه بـر آمـده از      عرب به عـدالت پيامدهاي  نگرش سنتي .عنوان يك مطرود ديده شوند

، بتدريج موجب شـد تـا حكمـايي در مفهـوم     همبستگي مكانيكي و وجدان جمعي بود
عصر جاهليت از شاعراني در علت  جاهلي آن دوره به مبارزه با ثار بپردازند ، به همين 

تبعات شوم ثار آگاه بودند، و كم كم دچار بحران روحي در جامعه عصـر خـود شـدند،    
، نشـان  در عرصـه حكميـت عصـرجاهلي   همچون اقرع بن جـابس  ورود برخي از آنان 

نيز از شعراي عصر جـاهلي  ي سلم ابي ابندهنده آگاهي آنها از پديده شوم ثار بود، زهير
نشـان از   تحولات اجتماعي از اين دست ،.ستر عصبيت پي بردبود كه به تبعات ثار در ب

آن داشت كه جامعه جاهلي بدنبال اصلاح و انتقاد از خود بود، با ظهور اسـلام بتـدريج   
  .بسياري از ارزشهاي اسلامي را در خود پذيرفت ،روح جاهلي

ايــن ســنت ريشــه دار عليــرغم ظهــور مصــلحان و منتقــداني چــون بــا ايــن حــال ،
اينجا به تعبير دوركيم .تدريجي خود ادامه داد تب و حتي ظهور اسلام، به حياعبدالمطل

كه با شكنجه و مجازات مستقيم نمايانده مـي شـود  بـه    ) ثار(بتدريج از مجازات تنبيهي
صورت كم جان به سمت و سوي مجازات ترميمي يا مجازات غيرمستقيم تحـرك پيـدا   

گـذار از آن همبسـتگي و   .ولاني تداوم يابـد اما اين تحرك  مقدر بود  مدتهاي ط.مي كند
عصبيت جاهلي يا به تعبير دوركيم  گسست از همبستگي مكانيكي جوامع بدوي،  امري 

چـه بسـا امـروز هـم آثـاري از سـنت هـاي دوران        .تدريجي و طولاني مدت بوده است
يم در همبستگي مكانيكي  قبايل در  دنياي مدرن بازمانده  باشد اما با تلقي  نظريه دورك

  .اين تحقيق نمي تواند در تناقض باشد
  
  نوشت پي
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در معنـاي مثبـت   بلكه ) دزد(هميشه نه در معناي منفيدرتاريخ عرب جاهلي صعاليك البته  -1
صـرف   .نيز تعبير مي شوددر دفاع از حقوق ديگران و حتي بخشنده  جوانمردبه معني عيار، 

موجـب پيـدايش   ،آنچـه  نظر از اين گرايشها و شورش هاي ضد قبيله اي در عرب جـاهلي  
حرمت و منزلتي  آنها،بود با اين نگاه اتهام آلودگي خوني از جانب مادر ،صعاليك مي گرديد

عصـر  ي نمي پذيرفت، مگر آنچه كه بعداَ در فرزندي آنها را بصورت واقع ،نداشتند و پدري
به هرحال عدم تعلق به قبيله . بكار رفتدر مورد زياد بن ابيه  لحاقتحت عنوان است بني اميه

يـا  .شامل افرادي سنت گريز يا مطرود، متهم به نداشتن نسب خاص، بردگان و غيره مي شـد 
  .به قبيلة ديگري مي پيوستنداز قبيله خود جدا و  "ولا"شامل افرادي مي شد كه از طريق 

يـا  : اله لعلي عليـه اسـلام قـال     عن جعفر محمد عن آبائه، في صويه النبي صلي االله عليه و - 2
سن في القتل .... علي ان عبدالمطلب سن في الجاهليه خمس سنن اجراها االله له في الاسلام 

  مائه من الابل فاجري االله ذالك في الاسلام
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